
 استاد ضرابی -و سیره معصومین )علیهم السلام( تدبر درحدیث

 *******************************

 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

 61/9/6441مطابق با    6441سوم جمادی الثانی 

 ( علیها الله سلام)  زهرا فاطمه حضرت طاهره، بی دو عالم، صدیقه بی شهادت

 

ولی عصر و حجت حقّ امام زمان )عج(  طاهرینش)ع(  به ویژهبیت  و اهلاسلام را به پیشگاه پیامبر 

ارادتمندان به مکتب رسالت و ولایت تعزیت و تسلیت که صاحب عزا هستند و همه دوستداران و 

  کنم. عرض می

لام      أنَْب یاء   أفَْضَل   ب نْتَ  یَا عَلیَْك   السَّ
ٰ
لام   ، اّلل یَّة ، خَیْر   ب نْتَ  یَا عَلیَْك   السَّ لام   الْبَر  دَةَ  یَا عَلیَْك   السَّ  ن ساء   سَیِّ

ینَ  نَ  الْعالمَ  ل ینَ  م  ینَ، الْْوََّ لام   وَالْْخ ر     وَل يِّ  زَوْجَةَ  یَا عَلَیْك   السَّ
ٰ
ول   بَعْدَ  الْخَلْق   خَیْر   وَ  اّلل  ؛ اللهم صلی  رَس 

ٰ
اّلل

 علی فاطمة وابیها و بعلها و بنیها والسرّ المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک

 دهم نمی دریا به که گوهری است این                 دهم نمی دنیا به که مرا بوَد اشکی

 دهم نمی گوارا عمر به را لحظه آن            نصیب شود حبیبم وصال ای لحظه گر

 

ا:» :فرمایند می «السلام علیه»صادق حضرت مَة   ... أمََّ ول   عَلی بَکتَ فَاط  ی حَتَّی الل رَس   أهَلَ  ب ها تَأذََّ

ینَة   ة آذَیت نا لَقَد لهَا فَقَال وا المَد  ج   فَکَانَت ب النَّهار   تَبکی أنَ ا مّا وَ  ب اللَّیل   تَبک ی أن ا مّا ب کَائ ک   ب کَثر   ا لی تَخر 

هَداء   مَقاب ر    آنقدر وآله(علیه  الل )صلیخدا رسول[ مرگ] بر (علیها الل سلام)فاطمه اما - فَتَبک ی... الشُّ

 آزار را ما فراوانت، گریۀ با: گفتند سپس ،(کردند شکایت و) شدند اذیت مدینه مردم که کرد گریه

(. باشیم راحت روز ما که) کن گریه شب یا و( باشیم راحت را شب ما که) کن گریه روز یا دادی؛

 «.دادند ادامه گریه به آنجا و رفتند( احد ی)شهدا قبور سر بر شده، خارج مدینه از حضرت آنگاه

 (6۱۱ص ،41ج الانوار، بحار)

 

 :موضوع تدبر 

 است، ممنوع شرعا   دیگران آزار و اذیت که داند می خوبی به و است معصومه )س(زهرا حضرت

 اصرار قدر این حضرت چرا شد؟ بلند مدینه مردم داد که یافت ادامه آنقدر حضرت آن هگری چرا پس

 کند؟ می گریه خدا رسول دختر همه این که است شده چه شوند؟ متوجه مردم که دارد

 پاسخ اجمالی:

 هگری فقط نه بود، خلافت غاصب دستگاه با منفی همبارز واقع در ( س)زهرا حضرت های گریه

 گریه خلافت، غصب بر گریه دینی، دستورات و قرآن اسلام، غربت بر گریه. پدر فقدان بر عاطفی

 صد و حیف. بود مستقیم صراط و اصلی مسیر از اسلامی امت انحراف و)ع(علی امام مظلومیت بر

 .نکردند دریافت را پیام این خوبی به امت این که حیف

 دهم این سینه را به سینۀ سَینا نمی        ام جمال علی نقش بسته است در سینه

 دهم دامان او ز دست تمنا نمی               کشم ام ز درگه او پا نمی تا زنده              



 پاسخ تفصیلی:

جا در موارد متعددی گریان و اندوهگین بود!  )ص(پس از رحلت نبیّ مکرم اسلام( س)حضرت زهرا
های  های پدا  هندوز نالده ها داشته باشدد؛ چراکده وجددان ها و اندیشه تاملدرباره آن امت اسلام دارد که 

 شنود: به گوش جان می  را پیامبر دختر

 :بی دو عالم بیهای  حکمت گریه

ت ی»تدا سدخنان پددر را شدنید کده فرمدود:  ( ص)هنگام وفات رسدول خددا :فراق رسول خدا یَّ رِّ ؛ أبک دی ل دذ 
فرمددود:  ( ص)بدده شدددت گریدده کددرد. رسددول خدددا ( س)حضددرت زهددرا« کنم. بددرای فرزندددانم گریدده مددی

دا ی صدنَع »عرض کرد: ( س)ام[! حضرت زهرا دخترم! گریه نکن، آرام باش ]هنوز زنده مَّ لسَت  أبک ی م 
ن بَعد   وَ لک نِّدی أبَک دی دولَ الل ب ی م  اق دکَ یَدا رَس  دارندد، گریده  بدرای آنچده بعدد از تدو بدر مدا روا می ؛ل ف ر 

 «کنم؛ بلکه گریة من از فراق و دوری توست ای رسول خدا! نمی

متوجده عظمدت هایی کده  برای انسان ( ص)مرگ رسول خدا :(ص)عظمت مصیبت رحلت رسول خدا
بنَا»خوانیم:  آن حضرت می هاو بودند، بسیار سخت و ناگوار بود. در زیارتنام ب ک یَا حَبیبَ ق ل وب نا  ا ص 

دون لَیده  رَاج ع  دا ا  نَّ دا و وَ ا  نَّ یبَةَ ب کَ حَیثَ فَقددنَاَ  فَا  ! بدا رحلدت تدو هدای مدا حبیدب دلای  ؛فَمَا اعَظَمَ الم ص 
 مصیبتی بر ما وارد شد، پس چقدر بزرگ است مصیبت ]از دست دادن تو؛ زیرا )بدا رفدتن تدو( وحدی

 « گردیم. از ما قطع شد و به فقدانت مبتلا شدیم[، پس ما از خداییم و به سوی او برمی

بر سر قبر پددر آمدد،  ( س)را دفن کردند، حضرت زهرا (ص)وقتی رسول خدا :طلب و آرزوی مرگ
 مشتی از خا  قبر را برداشت و پس از گریه بسیار، آرزوی مرگ کرد و این شعر را فرمود:

بَّتْ » رْنَ لَیَال یَاص  ام  ص  بَّتْ عَلَى الْْیََّ هَا                  ص   عَلَیَّ مَصَائ ب  لَوْ أنََّ
ریخدت، آن روزهدا )مانندد  باران غم و اندوهی بر جانم ریخته اسدت کده اگدر بدر روزهدای روشدن می»

 «. گردید شب( تیره و تار می

 در این مصیبت به جای من ار روزگار بود
 نمود اش به شب تاریک می روز سپیده

 
بر آن گریه  ( ص)پس از رحلت پیامبر ( س)یکی دیگر از مواردی که حضرت زهرا :غربت اسلام 

نشست و خطاب به  ای می و زاری کردند، غربت اسلام و مظلومیت آن بود؛ آن حضرت گاه در گوشه
 گفت: پدر با گریه می

ی وَ » ی ل خَاتَم  الْْنَْب یَاء   نِّی عَزَائ ی                بَانَ عَ قَلَّ صَبْر   بَعْدَ فَقْد 
ماء   معَ سحّا                   وَیک  لا تَنجَلی ب فَیض  الدِّ  عَین  یا عَین  ا سک بی الدَّ

بـال  وَ  یر  وَ الارَض  بَعدَ ب  الوَحش  جَمعا                قَد بَکَتکَ الج  ماء  وَ الطَّ  کی  السَّ
حراب  وَ ا رس  ل لق ر وَ بَکاَ  الم  عل نا  وَ المَساء                 لدَّ بح  م   آن  ف ی الصُّ

رَبـاء    وَ بَکاَ  الا سلام  ا ذ صارَ فی                   ن سائَ ر  الغ   النّاس  غَریبا  م 
نتَ تَعل وه                   نبَرَ الَّذی ک  یاء  لَو تَرَی الم  لام  بَعدَ الضِّ  عَلاه  الظَّ

ل وَفات صَت  الحَیـاة  یا مَولائیی الیک سَریعا                یا ا لهی عَجِّ  «لقََد تَنَغَّ
پیامبران. ای  صبر و تحمل کم شده و عزا و مصیبت من آشکار گشته است، بعد از دست دادن خاتم»

جاری نسازی. ای رسول خدا! ای برگزیدۀ حضرت ای بر تو اگر سیل اشک را اشک ببار! ودیده! 
گریند. زمین هم پس از گریۀ  ها، حیوانات و پرندگان بر تو می حق! ای پناه یتیمان و مستضعفان! کوه

. آسمان و بارند ها می آسمان گریست. آقای من! شهر مکه و رکن و مشعر و سرزمین بطحاء اشک
( از فراق تو گریه دارند و اسلامی که در میان امت محراب و محل درس قرآن به هنگام صبح )و شام

فی شرح نهج البلاغة، ؛ منهاج البراعة 48۱، ص 66عوالم العلوم، ج ) «گرید. تو غریب و تنها مانده است، بر تو می
 (51، ص 61ج هاشمی خویی،

که حق و حقیقت به فراموشی سدپرده شدد و (  ص)در دوران خفقان پس از رحلت پیامبر :سلاح اشک

در مسدددیر  (س)تکیدده زدنددد، تنهددا سددلاح حضددرت زهددرا غاصددبان بددر مسددند جانشددینی رسددول خدددا



 فرماید:  افزایی و روشنگری، گریه و اشک بود. آن حضرت در اشعاری می بصیرت

نْدددددددتَ تَسْدددددددمَعَ صَدددددددرْخَت ی وَ ن ددددددددَائ یا» دددددددریَ                  ا نْ ک  دددددددب  تَحْدددددددتَ اطَْبَددددددداق  الثَّ  ق دددددددلْ ل لْمَغَیَّ
ددددددد دددددددد                   لا اخَْشَدددددددی م  حَمَّ دددددددلِّ م  نْدددددددت  ذَاتَ ح مدددددددی  ب ظ  مَال یَددددددداقَددددددددْ ک   نْ ضَدددددددیْم  وَ کَدددددددانَ ح 

دَائ یَددددددددددا ی ب ر  ی وَ ادْفَددددددددددع  ظَددددددددددال م  ق ددددددددددی                  ضَددددددددددیْم  ل یل  وَ اتَّ  فَددددددددددالْیَوْمَ اخَْشَددددددددددع  ل لددددددددددذَّ
یَا صْدددددددن  بَکَیْدددددددت  صَدددددددبَاح   فَدددددددا ذَا بَکَدددددددتْ ق مْدددددددر  یَدددددددة  ف دددددددی لَیْل هَدددددددا                  شَدددددددجْنا عَلَدددددددی غ 

دددددددددزْنَ  یَافَلََجَْعَلَدددددددددنَّ الْح  مْعَ ف یدددددددددکَ وَ شَددددددددداح  ون سدددددددددی                  وَ لَْجَْعَلَدددددددددنَّ الددددددددددَّ  بَعْددددددددددََ  م 
مدددددددان  غَوال یّدددددددا   دددددددمَّ مَددددددددَی الزَّ  «مَددددددداذَا عَلَدددددددی مَدددددددن شَدددددددمَّ ت ربَدددددددةَ احَمَددددددددَ                  أن لا یَش 

 
مدن در سدایۀ شدنوی؟  بگو به آن که در زیر طبقات زمین پنهان است، آیا صدای ناله و فریاد مدرا می»

ترسدیدم و او جمدال  ای نمی بردم و از هیچ دشمنی و کینده در حمایت و حفاظت به سر می (  ص)محمد
من بود. امروز در برابر فرومایگان خاضعم و با  دارم به من تعدّی شود که ظدالم را بدا چدادرم دفدع 

د از تو حزن و اندوه را گریم. بع ای بگرید، من صبحگاهان می هنگام بر شاخه کنم. اگر قمری، شب می
مونس خود خواهم ساخت و اشک را اسلحة خود قرار خواهم داد. چده بداکی اسدت بدر کسدی کده خدا  

، ابددن شددهر آشددوب طالددب مناقددب آل ابی )«را بوییددده، در تمددام زندددگی هددیچ عطددری را نبویددد( ص)قبددر احمددد
 (414، ص 66؛ عوالم العلوم، ج 541، ص 6ج مازندرانی، 

 کسیهای من است غمگسار بی             اشک یاد کودکیهای من است
 مونس شبهای تارم بوده است             در جوانی رازدارم بوده است

 مرهمی بر زخمهایم بوده است       ضربت در چون که پهلویم شکست
 

  افشاگر: مظلومانه های گریه

ای عداطفی در غدم از دسدت  کندد، آیدا فقدط گریده که این گونه شب و روز گریده می( س)حضرت فاطمه
اسدت،  ( س)وایات و اشدعاری کده مسدتند بده حضدرت زهدرادادن پدر است؟ تکرار گریه و مضامین ر

هایی کده در برخدورد بدا مخالفدان و غاصدبان در پدیش گرفدت، تدا  دهد که ایشان یکدی از شدیوه نشان می
فریاد مظلومانۀ خود را به دیگران برساند، گریه کردن بود. گریه در برانگیختن احساسات و عواطف 

کندد از  سدعی میگیدرد و  گر، تحدت تدأثیر شددید قدرار می دیگران نقش بسدیار زیدادی دارد و فدرد نظداره
 ناراحتی گریه کننده بکاهد و یا به او کمک نموده، مشکل او را بفهمد و در حل آن بکوشد. 

عاطفی داشت.  هفقط جنب  اگر است که آن گریه مبارزاتی بوده، این  هها یک شیو شاهد اینکه این گریه
کندد و ایدن گونده  خدود، مخفیانده گریده هتوانسدت در یدک نقطده، آن هدم در خاند می( س)حضرت فاطمده

پرسدد: بهتدرین  می ای در نظر خود او نیز بهتر بود؛ زیرا او همان کسی اسدت کده وقتدی پیدامبر گریه
د نکند: بهترین چیز برای آنان این است که مردان را نبین چیز برای زنان چیست؟ در جواب عرض می

 (46، ص 5ج حلیة الاولیاء، ابونعیم اصفهانی،)و آنها نیز او را نبینند.

های او باعدث اذیّدت  ای کده گریده و نالده کندد، بده گونده اکنون چه پیش آمده است که او آشکارا گریه می
دیگران شده است؟ باید خیلی از قضایای ناگوار پیش آمده باشد که حضرت مجبور شده است بده گریده 

صدی بده مختلدف کده هدر کددام ویژگدی و پیدام خاهای  حضرت در مکانپناه ببرد. حتی گریه کردن آن 
 دارد. دنبال دارد، انسان را به تأمّل وامی

پرداخددت، اشدداره  در آنهددا بدده گریدده کددردن می ( س)در اینجددا بدده برخددی مکانهددایی کدده حضددرت زهددرا
 :شود می

حضدرت (  ص)گویدد: هفدت روز پدس از وفدات رسدول خددا راوی می: (ص)کناار ببار پیاامبر گریه در
کرد، در حالی که ناله و گریده  برای زیارت قبر پدرش بیرون آمد و رو به قبر حرکت می ( س)فاطمه
دیدد، تدا اینکده نزدیدک  داشت و از کثرت اشدک و گریده گویدا چیدزی را نمی کرد و لرزان گام برمی می

قبر رسید و از هوش رفت. زنان به سوی او دویدند و آب بر صورت او پاشیدند تا به هوش آید. وقتی 
ف عَتْ »ه هوش آمد، فرمود: ب ی وَ الْکمََد  قَات ل ی ر  وِّ ی وَ شَمَتَ ب ی عَد  لْد  ت ی وَ خَانَن ی ج  ؛ توان و قدرتم از ق وَّ



 فَدوَا»ای پددر! « ... کشدد. کند و غصه و اندوه مدرا می بین رفته، توانم کم شده و دشمن مرا شماتت می
مَ عَاج   ای زد  آنگداه نالده« پس تأسف بر تو دارم تا اینکده  ندزد تدو آیدم. -لا  عَلَیْکَاسََفَاهْ عَلَیْکَ ا لَی انَْ ا قْد 

 (6۱1، ص 41بحار الانوار، ج  )«که نزدیک بود روح از بدنش مفارقت نماید

 از داغ فدددراق تدددو خدددم شدددد کمدددر زهدددرا                  بابدددا ز غدددم هجدددرت خدددون شدددد جگدددر زهدددرا
 زدنددد آتددش از کددین بدده در زهددرا بعددد از تددو                  نشددین بددودیم تددا بددودی تددو در عددالم مددا پددرده

 

بر مصائب بعد )ع( آنقدر در خانۀ علی )س(چنانکه در روایتی ذکر شد، حضرت زهر: در خانه  گریه
گریده کدرد کده مدورد اعتدراض مدردم و شدیو  مدینده قدرار گرفدت و زمدانی کده  )ص(از رحلت پیامبر
 پیام مردم را به ایشان داد، فرمود: )علیه السلام( حضرت علی

مْ فَوَ اللَّ  لَا أسَْک ت  لَ  یَا» ه  نْ بَیْن  أظَْه ر  یب ی م  یْلا  وَ لَا نَهَدارا  أوَْ أبََا الْحَسَن  مَا أقََلَّ مَکْث ی بَیْنَه مْ وَ مَا أقَْرَبَ مَغ 
ددول  اللَّ   ای ابالحسددن! چقدددر ماندددنم در میددان آنددان انددد  و رفتددنم از میددان آنددان  - )ص(ألَْحَددقَ ب ددأبَ ی رَس 

سدپس امدام «. گیدرم تدا اینکده بده پددرم ملحدق شدوم سوگند به خدا! شب و روز آرام نمی« یک است!نزد
ول  اللَّ  مَا بَدَا لکَ »به آن حضرت فرمود:  (ع)علی ؛ ای دختر رسدول خددا! هرچده تدو افْعَل ی یَا ب نْتَ رَس 

 (6۱۱همان، ص )«دانی، انجام بده. خود می

 خوابگددددددددددداه بددددددددددددن خسدددددددددددته کجاسدددددددددددت           بشکسدددددددددددته کجاسدددددددددددت هیدددددددددددا رب آن بسدددددددددددت
 مددددددددددنعش از گریدددددددددده نمودنددددددددددد خسددددددددددان                  آن کدددددددددده بسددددددددددتند بددددددددددر او راه فغددددددددددان
 تر از راز در کجدددددددددددددا خفتددددددددددددده نهدددددددددددددان                  آن نخوابیدددددددددددددده بددددددددددددده شدددددددددددددبهای دراز

 سدددددددوز چددددددده شدددددددد صددددددداحب آه جهدددددددان          یدددددددا رب آن شدددددددمع شدددددددب افدددددددروز چددددددده شدددددددد
 

، آن حضدرت در )ع(بعدد از آمددن مدردم مدینده و اعتدراض آنهدا بده امدام علدی :در ببرستان بقیع گریه
کتداب توفیق ابوعلم مصری در  -الاحزان بیت»بنا کرد که  ( س)قبرستان بقیع جایگاهی برای حضرت فاطمه

در بقیددع آمدداده سدداخت کدده   محلددی را بددرای فاطمدده گویددد: در روایتددی آمددده اسددت: علددی ( می61۱البیددت )ص  خددودش بدده نددام اهل
در جهدت قبدة حسدن و عبداس. ابدن جبیدر نیدز   الاحزان نامیده شد و آن محل تا این زمان باقی است و معروف به مسجد فاطمه بیت

  شدود حضدرت فاطمده است که به بیت الاحزان معروف اسدت. گفتده می گفته است: کنار قبر عباسیه بیت فاطمه، دختر رسول الل

را  گاهان حضدرت فاطمده، حسدن و حسدین ندام گرفدت. صدبح -.کدرد آمد و بدرای پددرش عدزاداری می در آنجا می
گریسدت تدا غدروب  رسدتان میرفدت و همچندان در آن قب همراه خویش نموده، گریدان بده سدوی بقیدع می

برد، در حالی که او را بدین دو دسدتش  آمد و او را به سوی خانه می می (ع)شد. آنگاه امیرالمؤمنین می
، 55بحار الانوار، ج  ) داستان اینگونه بود. )ص(داد. تا بیست و هفت روز پس از وفات پیامبر حرکت می

 (151ص 

از دنیددا رفددت، حضددرت  گویددد: هنگددامی کدده رسددول خدددا محمددود بددن لبیددد می :در ببرسااتان احااد گریااه
گریست. از آن پس چند  آمد و در آنجا می نزد قبور شهدا و بر سر قبر حمزة سید الشهدا می )س(فاطمه

کرد. روزی مقداری صدبر کدردم  روز مرتب نزد قبر حمزه آمدم و ایشان را در آنجا دیدم که گریه می
زندان ]عدالم[! بده خددا سدوگند! تدو رگهدای تا اینکه آرام شد. نزد او رفتم و سلام کردم و گفتم: ای سیدة 

کنددی؟[ فرمددود: ای ابددوعمر! بددر مددن  قلددب مددرا از گریدده پدداره کددردی ]چدده شددده اسددت اینگوندده گریدده می
به من رسدیده و چقددر  )ص(سزاوار است که گریه کنم؛ زیرا مصیبت بهترین پدران؛ یعنی رسول خدا

 مشتاق دیدار او هستم. آنگاه فرمود: 

ذْ ماتَ وَ اّلل  أکَْثَر   إذا ماتَ یَوْما   کْر  أبَ ی م  ه                   وَ ذ  کْر   مَیِّتٌ قَلَّ ذ 
شدود؛ امدا سدوگند بده خددا! یداد پددرم از آن روزی کده از دنیدا  میرد، نام او کم بدرده می وقتی کسی می»

 «رفت، زیادتر شده است.
شدود محمدود متوجده شدده  دارد؟ ]معلدوم میام  پرسم که در سدینه ای از شما می من! مسئله هگفتم: ای سید
فقط بدرای فقددان پددرش نبدود[. فرمدود: بپدرس. عدرض کدردم: آیدا )س(های حضرت زهرا بود که گریه
 تصریح کرد؟ )ع(بر امامت حضرت علی)ص(رسول خدا



ددم ؟ وَا»حضددرت فرمددود:  یر  خ  ددیت م یَددومَ غَددد  « شددگفتا! آیددا روز غدددیر خددم را فرامددوش کردیددد؟ ؛عَجَبددا  أنََس 
خدواهم از زبدان شدما بشدنوم.  ام(؛ ولدی می عرض کدردم: بلکده قضدیة غددیر، بدود )مدن فرامدوش نکدرده

د  »فرمددود:  شْدده 
ددوَ اْ  مَددام  وَ الْخَل ی أ  خَلِّف دده  ف ددیک مْ وَ ه 

عْت ه  یَق ددول  عَل ددیَ خَیْددر  مَددنْ أ  َ تَعَددالَى لَقَدددْ سَددم  ی وَ اللَّ فَددة  بَعْددد 
ددةٌ أبَْددرَارٌ  سَددیْن  أئَ مَّ ددلْب  الْح  ددنْ ص  ددبْطَایَ وَ ت سْددعَةٌ م  گیددرم کدده شددنیدم پیددامبر  خدددای متعددال را گددواه می -س 

دهم و او امدام  بهترین کسی است که در میان شما جانشین خودم قرار مدی)ع(فرمود: علی می)ص(اکرم
پیشدوایان در میدان شدما خواهندد )ع(از صدلب حسین و خلیفة بعد از من اسدت و دو سدبط مدن و ن ده نفدر

 )س(سکوت کدرد و حدق خدود را نگرفدت؟ حضدرت زهدرا)ع(پرسیدم: بانوی من! پس چرا علی«. بود
؛ مَثدل امدام، مانندد کعبده ا مَام  مَثَل  الکعَبَدة  إ ذ ت دؤتَی وَ لا تَدأت ی مَثَل  »فرمود:  )ص(پاسخ داد: رسول خدا
« کند(. رود )کعبه دور مردم طواف نمی کنند( و او نزد کسی نمی طواف میآیند )و  است که نزد او می
ده ، لمََدا اخْتَلَدفَ ف دی اللَّ  اثْنَدان  »سپس ادامه داد:  تْدرَةَ نَب یِّ دوا ع  بَع  وا الْحَقَّ عَلَى أهَْل ه ، وَ اتَّ ، وَ أمََا وَ اللَّ  لَوْ تَرَک 

، وَ خَلفٌَ بَ  ثَهَا سَلفٌَ عَنْ سَلفَ  سَیْن  لَوَر  لْد  الْح  نْ و  ع  م  اس  نَا، التَّ ، حَتَّى یَق ومَ قَائ م  آگداه بداش، بده خددا  ؛عْدَ خَلفَ 
نمودنددد، دو نفددر  اطاعددت می کردنددد و از عتددرت رسددول خدددا قسددم! اگددر حددق را بدده اهلددش واگددذار می

معرفدی  داکردند و ]امامت را همان گونه کده رسدول خد )دربارة حکم خداوند( با یکدیگر اختلاف نمی
کرد قائم ما  برد تا قیام می فرمود[ جانشینی از جانشین دیگری و ]امام[ قبلی از قبل دیگری به ارث می

؛ الانصاف فی النص علی الائمدة 548و  699صص کمری،  کفایة الاثر، حسینی کوه)«که نهمین ]فرزند[ از حسین است
 (.111، ص 11؛ بحار الانوار، ج 465ص ، سید هاشم بن سلیمان، ترجمه: رسولی محلاتی، الاثنی عشر

 : بر غصب امامت و خلافت روایات وارده

کندد کده بده  اشداره می انحراف امت از اسلام حقیقی که در امامدت تبلدور یافتده بدود،روایات متعددی به 
 :کنیم برخی از آنها اشاره می

تفاوت و از آن دو به درگداه  از امت ساکت و بی )س(فرماید: حضرت فاطمه می)ع(. حضرت صادق6
 إ لَیْددکَ اللَّه ددمَّ »گفددت:  جدداری بددود، میهددای او  کدده اشددککددرد، و در حددالی  ها می پروردگددار خددود شددکوه
تَاب دکَ نَشْک وا فَقْدَ نَب یِّکَ وَ رَس   ی جَعَلْتَه  لَنَا ف دی ک  انَا حَقَّنَا الَّذ  ت ه  عَلَیْنَا وَ مَنْعَه مْ إ یَّ مَّ

ول کَ وَ صَف یِّکَ وَ ارْت دَادَ أ 
رْسَددل   ددکَ الْم  نْددزَل  عَلَددی نَب یِّ کنم در اندددوه از دسددت دادن پیددامبرت و  خدددایا! بدده سددوی تددو شددکایت مددی -الْم 

کنم از ارتداد امت و اینکه حق ما را از ما بازداشدتند، همدان  ات و به تو شکایت می فرستاده و برگزیده
، صدص 41بحدار الاندوار، ج  ) «حق )ولایت و رهبری( که در قرآن کریم خود بر پیامبرت نازل فرمدودی.

 (445، ص 66م، ج ؛ عوالم العلو69، ص 11و ج  564و  611

رسددیدم و پرسددیدم: ای دختددر رسددول خدددا! شددب را  س()گویددد: خدددمت حضددرت زهددرا . ام سددلمه می5
دیُّ  اصَْبَحْت  »چگونه صبح کردی )حالت چگونه است(؟ فرمود:  ل مَ الْوَص  ب یُّ وَ ظ  بَیْنَ کَمَد  وَ کَرْب  ف ق دَ النَّ

 عَلَددی غَیْددر  مَددا شَددرَعَ اللَّ  
قْبَضَددة  دده  م  دده  مَددنْ اصَْددبَحَتْ ا مَامَت  ت ددکَ وَ اللَّ  ح جَاب  ب ددی  ف ددی  ه  هَا النَّ نْزیددل  وَ سَددنَّ ف ددی التَّ

نَة  لا    کْتَم  فَاق  م  ةٌ کَانَتْ عَلَیْهَا ق ل وب  النِّ یَّ د  یَةٌ وَ ت رَاتٌ احَ  هَا احَْقَادٌ بَدْر  یل  وَ لکَ نَّ أوْ  شَاة  التَّ ؛ صبح کدردم مْکَان  الْو 

تده، و وصدیّ او مظلدوم واقدع شدده از دست رف در میان حزن شدید و اندوه عظیم، در حالی که پیامبر
است. سوگند به خدا! حشمت و عظمت آن کس دریده و ندابود شدد کده بدر خدلاف حکدم خددا در قدرآن و 

در تأویدل و تفسدیر قدرآن، حدق امدام او را غصدب کردندد و بده دیگدران  سنت و سفارش پیامبر اسدلام
ر و خونخدواهی کشتگانشدان در جنگ بددهای  توزی ( از کینهسپردند. این )گونه برخوردهای خصمانه
شدان پنهدان بدوده اسدت و تداکنون جدرأت  انگیز فتنه هآمیز و اندیش جنگ احد است که در درون قلب نفاق

 « اظهار آن را نداشتند.

قَاق  فَیَقْطَع  وَتَرَ الْا یمَ  فَلَّمَا» یلَة  الش  نْ مَخ  فَ الْامَْر  ارَْسَلتَْ عَلَیْنَا شآبیبَ آثَار  م  هَا اسْت هْد  ور  دد  دیِّ ص  دنْ قَس  ان  م 
ورَ الد ر  وا عَائ دَتَه مْ غ  ن ینَ احَْرَز  ؤْم  سَالَة  وَ کَفَالَة  الْم  نْ ح فْظ  الرِّ نْیَا بَعْددَ وَ لَب ئْسَ عَلَی مَا وَعَدَ اللَّ  م  اسْت نْصَدار   دُّ

ددنْ  مَّ ل   فَتَددکَ م  ن  الْکَددرْب  وَ مَنَدداز  مْ ف ددی مَددوَاط  ددهَادَات  ب آبَددائ ه  تددا در آن هنگددام کدده امددر )حکومددت الهددی(  -الشَّ
شان زبانه کشدید و  ههای دیرین بازیچۀ دست قدرت طلبان گردید )و امام به حق، منزوی شد(، آتش کینه

های  های ایمان را دریدند و نسبت بده وعدده ها و مشکلات را بر ما فرو ریختند و رشته مصیبتباران 

و دفاع از پرهیزکاران و مؤمنان، چه زشت عمل کردند!  رسالت پیامبر الهی در حفظ و پاسداری از
علیده های اسلامی  اما افسوس که در جهت انتقام گرفتن از پدران )مشر  و منافق( خود که در جنگ



مناقدب ابدن شدهر آشدوب، ج ) «اسلام جنگیدند و کشته شدند، به دنیا روی آوردند )و فریب دنیا را خوردندد(.

 (61۱، ص 41؛ بحار الانوار، ج 49، 541، ص 5

پرسید: چرا گریه )ع(گریست. امام علی های احتضار باز به شدت می در لحظه )س(. حضرت فاطمه1
ی»کنی؟ پاسخ داد:  می « گدریم. ؛ به خاطر آنچه پس از مدن بده تدو خواهدد رسدید، میأبَک ی ب مَا تَلقَی بَعد 

ی ف ی ذَات  الل تَعَالی»حضرت فرمود:  ند  یرٌ ع  وگند بده خددا کده ؛ گریه مکن! سدلاتَبک ی! فَوَالل ذَل کَ لَصَغ 
 (8، ح 611ص امالی، محمد بن علی بن بابویه )صدوق(، )«در راه خدا برای من ناچیز است.ها  اینگونه سختی

را بددا انبددوه  )س(حضددرت فاطمدده . روزی در یکددی از جلسددات خددانوادگی، رسددول گرامددی اسددلام4
ا نَّ »باریددن خواهدد گرفدت، آشدنا فرمدود کده: )ع(مصائب و مشکلاتی کده پدس از وی بدر امیرالمؤمنین

ی کَذَ   «کرد.هایی پیدا خواهد  همسرت بعد از من فلان گرفتاری؛ ا وَ کَذَازَوجَکَ ی لَاق ی بَعد 

فَ ذَل دکَ عَنده  »با نگرانی شدید، عرض کرد:  )س(حضرت زهرا وا الل أنَ یَنصَدر  ولَ الل ألَا تَدع  ؛ یَا رَس 
فرمددود: چددرا؛ امددا « خددواهی کدده ایددن مشددکلات را از او برگیددرد؟ ای رسددول خدددا! آیددا از خداونددد نمی

بحددار )کنندد. و از نعمدت اختیددار و آزادی سوءاسدتفاده میهددا آزادندد  انسدانای جدز آن نیسددت؛ زیدرا  چداره

 (511؛ کنز الفوائد، ص 514، ص 41الانوار، ج 

ه در اش بلندد شدد. هنگدامی کد دفاع کدرد و فریداد و نالده )ع(به همین جهت تا پای جان از حضرت علی
کند که اگدر بدا  را تهدید می)ع(ازدحام جمعیت به مسجد رفت، دید خلیفۀ دوم با شمشیر برهنه امام علی

ید  انَ »فریاد زد: )س(زنم. در این هنگام حضرت زهرا ابوبکر بیعت نکنی، گردنت را می یَا ابَابَکر أتَ ر 
ن زَوج ی؟ وَ الل لَئ ن لَم تَکفَُّ عَنه  لَاَ  لَن ی م  ی وَ لَاشَقَنَّ جَیب ی وَ لَات ینَّ قَبرَ ابَ یتَرَمِّ رَنَّ شَعر  ای ابوبکر!  -نش 

سرپرست سدازی(؟ سدوگند بده خددا! اگدر دسدت از او  خواهی شوهرم را از دستم بگیری )مرا بی آیا می

 )«روم. مدی کنم و گریبان چا  زده، کندار قبدر پددرم رسدول خددا برنداری، موی سرم را پریشان می
 (518، ص 8ق، ج 644۱الاسلامیه، تهران،  کافی، کلینی، دارالکتب

 شهر این بار چه غوغاست، خدا رحم کند             غمهاست، خدا رحم کندشهر آبستن 
 مولاست، خدا رحم کند هنکند خان        سوزد بوی دود است که پیچیده، کجا می
 پشت در حضرت زهراست، خدا رحم کند             هیزم آورده که آتش بزند این در را

 در سوگ یاس کبود

 غربت   امیرالمؤمنین، برا میدون تو اومد فاطمه خود شدن، لال جامعه خواص   كه شد یچ دونم ینم

 ما درس   م ردم؟ من مگه بست، كمر به چادر یب یب موند، تنها یعل دیگه كمك، نیومدن دیدن رو یعل

رد هم رو محسنش اومد، خودش فاطمیه، از همین    ندیده رو اش سایه ها همسایه كه زهرایي …آو 

 خیابون توي   خانومي یه كن فكر…گرفتن كوچه یتو رو دورش نامحرما كه رسید یجای به كار بودن،

 میده اجازه غیرتت ،یكن نگاه و یبایست تو بگیرن، رو دورش مرد تا چند ینحو هر به میره، راه داره

 النساء   سیدة زهرا امیرالمؤمین، خانه غبار   و گرد   یه یفدا به ما، بچه و زن ما، خانواده! رفقا اما نه؟ یا

، غیان كَ :” فرمود خانوم این هستن، اش سفره خور   صدقه عالم همه او عالمین   ما ”أخرَجَتني! فلان یا ط 

ردي بیرون خونه از مارو بودن، ندیده مردم رو مون سایه  …آو 

رد، رو محسنش اومد، خودش  گرفتن، یعل سر   بالا شمشیر دید اومد، مسجد توي نیومد، كوتاه باز آو 

 مسجد، یتو بیان زنها: گفت میآد، كوتاه زهرا مگه! نه شد؟ تموم جا همین تا…میكنم نفرین الان: گفت

 واقعه از بعد فاطمه…اي خطبه چه خواند، خطبه ولایت از دفاع   یبرا هم باز…بخونم خطبه میخوام

قط محسنش ییعن ؟یچ ییعن یفهم یم خوند، خطبه مسجد یتو اومد دیوار و در  پهلوش بود، شده س 

 میخونه، خطبه داره ایستاده مسجد یتو نداره، رفتن راه توان كه یزهرای همین دیدن اما بود، شكسته

 فاطمه: گفتن یم نشدن، بیدار مردم اما ست،اخ پا به امیرالمؤمنین حق   براي   زهرا نشد، تموم هم باز

 …بیار شاهد برو یعل حق   گرفتن یبرا



 …لرزیدن به كرد شروع بدنم همه زد، پیغمبر دختر   یا ناله یه سوزوندم، رو در وقتي: میگه یدوم

 اومد گودال تو از شمر دیدم: میگه ه لال ببخش، رو من یخورد جا اگه ”اباعبدالل یا علیك الل صل“

 و دست چرا دیگه ،یكرد رو خودت كار   كه تو! نامرد: گفتم میلرزه، داره پاش و دست دیدم بیرون،

 زد، اي ناله یه رسید، گوشم به خانومي یه صداي   اش، سینه رو نشستم تا! هلال: گفت لرزه؟ مي پات

 ”…!ب نَيَّ ” 

 دهم این گوشه را به وسعت دنیا نمی             نشین محبتم عمری بوَد که گوشه
 دهم من دین خویش را به دو دنیا نمی             سرمایۀ محبت زهراست دین من

 دهم یک ذره از محبت زهرا نمی       و ماه را به دو دستم نهد قضا گر مهر
 دهم این نقد را به نسیۀ فردا نمی          امروز بزم ماتم زهرا بهشت ماست
 دهم این سایه را به سایۀ طوبی نمی              در سایۀ رضایم و همسایۀ رضا

 

لام   مْ  الَسَّ ة، بَیْت   اهَْلَ  یا عَلیَْك  ب وَّ عَ  النُّ سالَة، وَمَوْض  خْتَلفََ  الرِّ  الْمَلائ كَه وَم 

 

 

 

 

 

 

 


